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  مساله وحي در حكمت سينوي، دغدغه ها و نوآوري ها

  *محمد نجاتي

  چكيده       
اي دانسـت كـه در ذيـل فلسـفه      فلاسـفه  توان جزو معدود ابن سينا را مي

او بـه واسـطه   . نبوي خويش به بررسي مساله دشوار وحي پرداخته است
بر اين . كند دغدغه هايي كه در اين مساله دارد، رويكردي ذوابعاد پيدا مي

اساس وي شرط لازم تحصيل وحي را لحاظ نفس، خاصه نفوس انبياء به 
وي بر خلاف فارابي با طـرح  . داند ميعنوان مولفه اي پويا و اشتداد پذير 

فرايند القاء به جاي اتحـاد و همچنـين مولفـه عقـل قدسـي در دريافـت       
. گيـرد  نقايص احتمالي رويكرد فارابي فاصـله مـي   كليات وحي، از برخي
توان در ذيل تبيـين وي از مفـاهيم جزئـي وحـي      اوج هنر ابن سينا را مي

 ـ   شيخ با مفهوم. مشاهده نمود اطني نفـس و تهيـاء امكـان    سـازي قـواي ب
تحصيل انفعال محض نفـس بـه واسـطه فراينـد اشـتداد، مسـاله كيفيـت        
عصمت نبي در فرايند دريافت جزئيات وحي را به خـوبي تبيـين نمـوده    

  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس *
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  وحي، نفس، انبياء، القاء، اتحاد :واژگان كليدي
  

***  

  مقدمه
 بـر  را حجـت  تا ،داد قرار مردم سوي به الهي وحي حاملان را پيامبران خداوند

 ).165آيه) 4(نساء(باشند  نداشته عذري الاهي درگاه در آن از پس و تمام كنند آنها

 يـك  و كنـد  مي معرفي پيوسته جريان يك خاتم، تا آدم از را قرآن، دين در خداوند

  ).19آيه) 3(آل عمران(است  اسلام آن و گذارد مي آن بر نام
پيرامون مفهوم نبوت و ملزومات آن وجود قاطبه تأليفاتي كه در حوزه اسلام 

دارد؛ بيشـتر بــر جنبـه هــاي توصـيفي نبــوت، همچـون ملاحظــات مفهــومي و     
مصداقي، شرايط حصول و ضرورت آن تأكيد داشته و جنبه تحليلي آن مهجـور  

بـه  . يكي از مهمترين لوازم مفهوم نبـوت، مسـاله وحـي اسـت    . واقع شده است
. از آن داراي پيچيدگي هاي خاصي استجهت ماهيت خاص اين مساله، بحث 

در ميان فلاسفه مسلمان، ابن سينا جزو معدود فلاسفه اي اسـت كـه بـا نگـاهي     
اين نوشتار بر آن است تا . تحليلي به بررسي مساله نبوت و وحي پرداخته است

به واسطه رويكرد متفاوت شيخ در مساله وحي، به بررسي برخي دغدغـه هـاي   
ر مساله وحي پرداختـه و نوآوريهـاي احتمـالي او را در    وجودي و معرفتي او د
  .اين مساله تبيين نمايد

  
  ابن سينا و مساله نبوت

سفارتي اسـت ميـان خـدا و بنـدگان     «نبوت از ريشه نباء به معناي خبر دادن، 
ايـن  ) 482: 1332راغـب،  (» خردمند براي رفع مشـكلات معـاد و معـاش ايشـان    
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نبـوت عامـه عبـارت از اعتقـاد     . مفهوم بر دو قسم عامه و خاصه تقسيم مي شـود 
داشتن بر بعثت انبياء از جانب خداوند و پذيرش آييني است كه ايشـان از سـوي   

و نبوت خاصه عبارت از اعتقاد بـر پيـامبري خـاتم انبيـاء     . خداوند ارائه مي كنند
اله نبوت در فلسفه ابن سـينا  طرح مس). 227: 1374دادبه، (محمد بن عبداالله است

وي معتقد اسـت  . را مي توان تلاشي در پوشاندن جامه عقل بر اين مساله دانست
غايت نهايي سعادت بشري مستلزم داشتن نگاهي است دقيق و صحيح بر حقيقت 

 چشم كه طور همان. موجودات و نيرويي كه به واسطه آن حقايق را اكتساب نمايد

 را او تـا  اسـت  الهي رسول داشتن محتاج نيز بشرت؛ اس مژه و پلك داشتن محتاج

 ابـلاغ  او بـه  را مقـررات  و قوانين و ،شود رهنمون خدا وحدانيت به و كند موعظه

و  ترغيـب  الهـي  و وعيـدهاي  هـا  وعده با و ودهنم دعوت نيك عمل به را او كرده،
 ابن سينا وحي را طريق مطمئن وصول بشر به سعادت و معجزات. نمايدتخويف 

). 3: 1405ابـن سـينا،   (را دليل حقانيـت صـاحب وحـي و طريـق وي مـي دانـد       
 :استدلال ابن سينا در تبيين ضرورت ارسال انبياء و معجزات ايشان چنـين اسـت  

 بـه  اي، خصيصـه  چنـين  علت به و است اجتماعي بالطبع كه است موجودي انسان

 واضـع  و خواهد يم شارع و واضع شرع، .است نيازمند شرع و قانون به ممسلّ طور

معجزه براي وي لازم  و ضروري ستامري رسالت پس باشد؛ داشته معجزه بايد نيز
  ).403، ص3ج :1383ابن سينا، (و ضروري خواهد بود 

  
  ابن سينا و مسأله وحي

ايـن  . تـرين مواضـع بحـث نبـوت اسـت      تبيين مساله وحي يكي از پرمخاطره
و   صعوبت تا حدي است كه بسياري از فلاسفه با اجمال و اغماض از آن گذشـته 

اكثر ايشان كه در ايـن بحـث   . اند هاي نبوت پرداخته به تفصيل در باب ساير مولفه
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سـينا را مـي تـوان جـزو     ابـن  . اند اند، در پيچ و خم آن مستاصل شده نموده ورود
معدود فلاسفه مسلماني دانست كه به تفصيل در مساله وحي وارد شـده و تقريبـاً   

بـر ايـن اسـاس مهمتـرين دغدغـه هـا و طبعـاً        . از عهده تبيين آن برآمـده اسـت  
هـاي وي در تبيـين    توان در ذيل بحـث  سينا در بحث نبوت را مي هاي ابن نوآوري

واجهه ابن سينا با مسـاله وحـي نبـوي را مـي     كيفيت م. مساله وحي جستجو نمود
وي وحـي را چنـين   . توان از دو منظر وجودي و معرفتي مورد بررسـي قـرار داد  

القاء خفي از جانب امر عقلي به اذن خداونـد  : وحي عبارتست از«: كند تعريف مي
در ). 3همان، رساله فعل و انفعـال، ص (» در نفوسي كه مستعد چنين القايي باشند

. جودي، ابن سينا همسان فارابي از عقل فعال در تبيين وحي استفاده نمودحوزه و
فارابي در فلسفه نبوي خود از مفهوم اتحاد نفس با عقل فعال استفاده كـرده بـود؛   

بـا  ). 319، ص3ج: 1383همان، (1اما ابن سينا مفهوم القاء را به جاي اتحاد نشاند 
نش بديع مولفه هاي وجـودي و  دقت در تعريف شيخ از مفهوم وحي مي توان چي

به صورت كلي مي توان گفت ابـن سـينا   . معرفتي تبيين وحي نبوي را رصد نمود
پويايي وجودي نفس نبي، پويايي معرفتـي نفـس نبـي و اعطـاي عقـل      «سه شرط 

را به عنوان شروط اساسي نبوت و مخصوصا دريافت وحي لحاظ » شريف قدسي
دغدغه ها و نـوآوري هـاي شـيخ در مسـاله     ما در ادامه به بررسي برخي . مي كند

  .نبوت مي پردازيم
  

  مسأله وحي و پويايي نفس
ابن سينا دريافت وحي نبوي را مستلزم لحاظ نفوس بشري و قواي آن، خاصه 

اين پويـايي را در حـوزه وجـودي و    . داند اي پويا مي نفوس انبياء، به عنوان مؤلفه
  .توان پيگيري نمود معرفتي مي
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  و پويايي وجودشناختي نفس مسأله وحي

در نگاه كلي از ديدگاه ابن سينا، مولفه هاي دروني و بيروني مرتبط بـا مسـاله   
مولفه بيروني مرتبط، عقل فعـال يـا همـان فرشـته     . وحي نبوي از قرار ذيل است

: 1363همـان،  (كند  وحي است كه معقولات شريف وحياني را بر پيامبر افاضه مي
عقـل قدسـي اعطـايي، كـه     : ني مساله وحي عبارتنـد از مولفه هاي درو). 116ص

، 2ج: 1383همــان، (مفــاهيم كلــي وحيــاني را از عقــل فعــال دريافــت مــي كنــد 
ابن سينا از ايـن مولفـه هـا در    . ، قوه متخيله، حس مشترك و خيال)416-418ص

رسـد   به نظر مـي ). 436، ص3همان، ج(گيرد  تبيين جزئيات وحي نبوي كمك مي
هاي دروني، تنها عقل قدسي امري اكتسابي نبوده و از فـيض الهـي    از ميان مولفه

 2تواند به عنـوان شاخصـه نبـي اخـذ گـردد      بر نبي افاضه شده است؛ در نتيجه مي
ابن سينا در ذيل فلسفه نبـوي خـويش بـر    ). 49: 1371؛ نصر، 107: 1371همان، (

تعـالي و   اش، شرط لازم و غير كافي تحصيل نبوت را در گرو خلاف مشي مشايي
براي مثال وي در نفـس كتـاب   . داند اشتداد وجودي نفس و قواي نفساني نبي مي

گويـد كـه بـه جهـت تعـالي كـاملاً در        شفا از متخيله شديدي در انبياء سخن مـي 
و يا اينكه نفس نبي به جهـت اشـتداد و   ). 240: 1375همان، (خدمت عقل است 

گشته و عناصر عالم طبيعـت از آن   وصول به مرتبه تجرد تام، شبيه به مبادي عاليه
و يا در نمط پاياني اشارات معتقد است كه قـوه  ). 274همان، ص(كنند  اطاعت مي

حس مشترك و خيال نبي به واسطه اشتداد وجودي و تعالي از موانـع جسـمانيه،   
توانند صور و ادراكات جزئي وحياني را بدون هيچ دخـل و تصـرفي ادراك و    مي

از : بـر ايـن اسـاس مـي تـوان گفـت      ). 436، ص3همان، ج( 3در خود حفظ كنند
بايسـت   نظرگاه شيخ، نفوس بشري خاصه نفوس انبياء به جهت تجرد غير تام مـي 



  4عقل و دين       120

در ذات خويش اشتداد و استكمال يابند تـا در پرتـو ايـن اشـتداد، نفـس ايشـان       
  .شأنيت وصول به مقام نبوت و دريافت و انتقال وحي را پيدا كند

  
  ايي معرفت شناختي نفسمساله وحي و پوي

تـوان   مي. يابد تبيين مساله وحي در حوزه معرفت شناسي صعوبتي مضاعف مي
گفت يكي از مهمترين دغدغه هاي شيخ در مساله نبوت و خاصـه مسـاله وحـي،    

در بحـث قبلـي مسـاله پويـايي     . مساله پويايي نفس نبـي در فراينـد وحـي اسـت    
در حوزه معرفتي بنـابر  . گرفتوجودي نفس نبي و ضرورت آن مورد بحث قرار 

مساله ادراك و كيفيت آن را در بستر نظريه تجريد و سنت مشايي، ابن سينا اغلب 
هاي بشـري   منشاء تمام آگاهي: وي معتقد است. مطرح نموده است تقشير معرفتي

بدين بيان، بـه ميـزان تجريـد و     ).148: 1404همان، ( 4حس و ادراك حسي است
اساس رويكرد ارسطويي . شود ض، نوع ادراك مشخص ميپيرايش ادراك از عوار

شيخ در حوزه معرفتي، مبتني بر سكون و عدم تعالي صور ادراكي و خـود فاعـل   
بر اين اساس، صور ادراكي نفس، صرفاً از مـاده و عـوارض آن   . كننده است ادراك

تواند دخل و تصرفي در ادراكات خويش اعمـال نمايـد    اند و ذهن نمي مجرد شده
شيخ ابتناي معارف بشري را بـر بـديهيات اوليـه تصـوري و     ). 84: 1375مان، ه(

از نظر ايشان، بديهيات اوليه براي تصديق، صرفاً تصور موضوع . داند تصديقي مي
تواند به واسطه فطانـت تركيـب ايـن     گر مي و محمول را لازم دارند و عقل تحليل

؛ 197، ص1ج: 1373ن، همـا (قضايا و تصور صحيح حدود، بر آن تصديق نمايـد  
اما ابن سينا در قبـال مسـاله وحـي و نبـوت واجـد      . )306، ص1ج: 1383همان، 

از نظـر وي تحصـيل    .5گـردد  رويكردي متفاوت از حوزه معرفتي فلسفه مشاء مي
شيخ در ذيل بحث از كاركردهاي . نبوت مستلزم پويايي معرفتي نفوس انبياء است
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نفس بشـري بـر   : خيال، معتقد است مختلف قواي نفس از جمله حس مشترك و
اي منفعل نبوده و بر وجهـي فعـال در ادراكـات نفـس      خلاف تصور غالب، مولفه

وي دليل اصلي دسـتكاري و فعاليـت نفـس را ابهـام و عـدم      . نمايد دستكاري مي
داند كه ناشي از عدم اشـتداد و نقـص وجـودي آن اسـت      وضوح در ادراكات مي

توان در تلفيق دو حـوزه   وج هنر ابن سينا را ميا). 441-3، ص3ج: 1383همان، (
. وجودي و معرفتي حكمت سينوي ذيل تبيين مساله وحي نبـوي جسـتجو نمـود   

شيخ با لحاظ اشتداد وجودي نفوس بشري به عنـوان نردبـان تعـالي معرفتـي آن،     
نفس به جهت عدم تعالي وجـودي و اشـتغال بـه شـواغل حسـي و      : معتقد است

دراكاتي مبهم و غير واضح را تحصيل مي كند و بـه همـين   خيالي و حتي عقلي، ا
اما اگـر نفـس   ). 436همان، ص(علت لابد از دستكاري در ادراكات خويش است 

تواند ادراكاتي نـاب   به جهت وجودي اتم اشتداد يافته؛ از شواغل فراغت يابد، مي
ب انبياء به جهت اشتداد وجودي صـاح : وي معتقد است. و واضح را تحصيل كند

نفوسي شريف هستند كه به جهت اشتداد معرفتي، واجـد اتـم انفعـال در فراينـد     
دريافت وحي بوده و در نتيجه امكان هر گونـه دسـتكاري و دخالـت در مفـاهيم     

  ).436-441همان، ص(وحياني سلب خواهد شد 
  

  ابن سينا و دغدغه كليات وحي نبوي
توان اولين فيلسوفي دانست كه از مولفه عقل فعال در تبيين كليـات   فارابي را مي

اما برخي اين رويكرد فارابي را مستلزم تنزل مقام نبوت و . وحي نبوي استفاده نمود
بر ايـن اسـاس مولفـه    ). 161: 1372فخري، (اند  همساني آن با مقام فيلسوف دانسته

. در حوزه سينوي انسجامي دقيق تر مـي يابـد   هاي وحي نبوي و كيفيت ارتباط آنها
در تبيين دريافت و انتقال كليات وحي، ابن سينا به مفهوم سازي مولفه اعطايي عقل 
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نفـوس شـريف   : وي معتقد اسـت . 6قدسي و نيروي حدس شريف انبياء مي پردازد
انبياء به جهت تعالي وجودي و تحصيل شاخصـه انفعـال محـض، از سـاير نفـوس      

مي گردند و در نتيجه از منبع فـيض الهـي صـاحب عقلـي شـريف و       بشري ممتاز
ايشان با استفاده از مؤلفه عقل قدسي كليات به غايت خفي وحـي  . گردند قدسي مي

به گونه اي كه هيچ وجهي براي ابهام . كنند را با اتم انطباق از عقل فعال دريافت مي
بيان وي در اين بـاب چنـين    ).116: 1363ابن سينا، (و دستكاري در آن باقي نماند 

معلـم   نفس قدسي، نفس ناطقه پيغامبران بزرگ اسـت كـه بـه حـدس و بـي      «:است
چنين كسـي خليفـه   . اندر هيولاي عالم تأثير كند... معقولات بداند و وحي بپذيرد و

  ).145ص: 1331همان، (» خدا بر زمين خواهد بود
  

  ابن سينا و دغدغه جزئيات وحي نبوي
سازي مؤلفه اعطايي حدس شـريف و عقـل قدسـي، مسـاله      هومابن سينا با مف

در حـوزه جزئيـات   . عصمت انبياء در كليات وحي نبوي را به خوبي تبيين نمـود 
  :نمايد وحي دو مساله محتمل بر ذهن توارد مي
اگرچه شـيخ تبيـين شـريفي از مفهـوم     : مساله اول اشكالي است بدين بيان كه

داخل كردن مفهوم حدس در فرايند وحـي از  فلسفي نبوت داشته است اما وي با 
ادراك جزئيات آن ناتوان است و سيستم وي، صرفا مفاهيم كلـي وحـي را تبيـين    

هاي دروني  پاسخ اين اشكال مستلزم بررسي مولفه). 161: 1372فخري، (مي كند 
شـيخ عـلاوه بـر    : گفتـه شـد  . شناسي حكمت سينوي اسـت  نبوت در حوزه نفس

كه مربوط به امور معقول است، ) قوه حدس و عقل قدسي عقل فعال،(هاي  مولفه
هاي حس مشترك و قوه خيال در تحصيل جزئيات وحي نيز توجه كـرده   به مولفه

شريفترين كاركردي كه شيخ بـراي حـس مشـترك و قـوه خيـال در نظـر        .7است
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گيرد، ادراك و مشاهده صور شهودي از عالم غيب و مثال منفصل است كه بـه   مي
فت شهودي و حضوري حس مشـترك دريافـت و در خزانـه شـريف     واسطه معر

محتمـل اسـت يكـي از    ). 436، ص3ج: 1383ابـن سـينا،   (شـود   خيال حفظ مـي 
مهمترين دلايل مفهوم سازي اين دو قوه از نظر ابن سـينا، دغدغـه وي در جهـت    

 سـخن  كـه  اخباري و ياتآ .تبيين وحي از جنبه امور جزئي و غير معقول آن باشد
و يـا ماننـد    دارد آن ماننـد  و فرشتگان و دوزخ و بهشت و معقول عالم اتجزئي از

سخن پيامبر در باب رويت فرشته يا استماع سخن وي، از نظـر شـيخ بـه واسـطه     
  . شوند كاركرد اين دو قوه ادراك مي

شناسي مطـرح   تر در حوزه معرفت تواند به عنوان پرسشي جدي دومين مساله مي
ابن سينا با طرح مولفه عقل قدسـي و حـدس شـريف، مسـاله     : بدين بيان كه. گردد

عصمت نفس انبياء از دخالت و دستكاري در فرايند دريافت كليات وحي را تبيـين  
رسد اين مولفه در حوزه جزئيات وحي كارآمد نبوده و از ارائـه   نمود؛ اما به نظر مي

كـان تحصـيل   اين مساله در واقـع متضـمن پرسـش از ام   . 8چنين تبييني ناتوان است
تبيـين  . 9معرفت اطلاقي و ناب، خاصه از مفاهيم جزئـي وحـي بـراي نفـس اسـت     

كيفيت تحصيل مفاهيم جزئي وحياني به جهت شاخصه اكتسابي بودن در نسبت بـه  
تبيـين ايـن   . تحصيل مفاهيم كلي اعطايي، داراي اهميت و صعوبت بيشـتري اسـت  

بـر اسـاس رويكـرد    . ي اسـت مساله مستلزم واكاوي نگرش ابن سينا به نفس انسـان 
ايشـان  . غالب در حوزه مشايي، اكثر فلاسفه مشايي به تجرد تام نفس معتقد هسـتند 

 .كنند اي ساكن و غير قابل اشتداد لحاظ مي نفس را به جهت وجودي، مؤلفه

شيخ با وقوف بر ناكارآمدي رويكرد مشايي از تبيـين زوايـاي مختلـف وحـي     
وزه مشـرقي خـويش نفـس را بـه لحـاظ      نبوي، بر خلاف نگرش مشـايي، در ح ـ 

وي يكي از موانع ارتسـام  . وجودي و معرفتي مولفه اي پويا و فعال لحاظ مي كند
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غير واضح صور شـهودي و حضـوري در حـس مشـترك و خيـال را دخالـت و       
در بياني ديگر شـيخ  ). 441همان، ص(دستكاري متخيله در فرايند ادراك مي داند 

نيز يكـي از موانـع ارتسـام واضـح صـور در حـس       و فرايند تعقل را  10حتي عقل
در نهايت وي تمام عوامـل دخالـت و   ). 443همان، ص(مشترك و خيال مي داند 

قواي نفس در فرايند ادراك را منشعب از عدم انفعال نفـس و وجـدان    دستكاري
ابن سينا با طرد موضع انفعال و  ).443همان، ص(بعد فعال و پويا در آن مي داند 

ايي نفس، سعي مي كند تا راهكاري نوين در مساله تبيين جزئيات وحي اثبات پوي
  .نبوي ارائه نمايد

وي با نگرشي تلفيقي، پويايي و اشتداد وجودي نفس را مستلزم اشـتداد جنبـه   
 ابن سينا با وضع استلزام منطقي بين دوگانه هـاي پويـايي  . انفعال آن ذكر مي كند

به هر ميزان اشتداد بيشتري يابـد و در  نفس : وجودي و معرفتي نفس معتقد است
جوهر وجودي خويش اقوي گردد؛ به همان نسبت انفعـالش از پيرامـون افـزايش    

 ). 439همان، ص(خواهد يافت 

شيخ تفاوت نفس نبي با ساير نفوس را به جهـت تعـالي وجـودي و معرفتـي     
حـس  (نفـوس انبيـاء   : بدين بيان كـه . داند نفوس ايشان و نيل به انفعال محض مي

به جهت اينكه از نقايص و مشاغل جسماني مبري گشـته اسـت   ) مشترك و خيال
طبيعتاً به جهت تعالي وجودي اش مفاهيم متعالي وحـي را در نهايـت وضـوح و    

همـان،  (كنـد   انطباق از فيض الهي دريافت و در خزانه شـريف خيـال حفـظ مـي    
حس مشترك و  از نظر ابن سينا قوه: بر اين اساس مي توان گفت ).436-441ص

خيال نبي به جهت نيل بر اشد اشتداد و انفعال محـض، مفـاهيم جزئـي وحـي را     
بدون كمترين ابهام دريافت مي كند در نتيجه چنين دريافتي نمـي توانـد مشـمول    

  .هيچ دخل و تصرفي حتي به عنوان تشبيه معقول به محسوس قرار گيرد
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  مسأله وحي و علم النفس حكمت سينوي
ا گزاف نباشد كه، كمتر فيلسوفي در تاريخ فلسفه به جهت تعمق شايد اين ادع

ويژگـي  . 11رسد شناسي به پاي ابن سينا مي انديشي و تأثير در مباحث نفس و ژرف
شـناختي،   هـاي روان  شناسي شيخ در اين است كه وي نفس را در حوزه بارز نفس

. اسـت  شناختي به صورت منسجم مورد بررسـي قـرار داده   شناختي و معرفت دين
سازد بخش معتنابهي از ايـن حـوزه    واكاوي علم النفس حكمت سينوي روشن مي

در ايـن بـين مسـاله    . شناختي ابن سينا شكل گرفته است هاي دين به جهت دغدغه
بـه  . اي از اين مباحث را به خود اختصاص داده است وحي و تبيين آن سهم عمده

ركرد شـريف آن در  رسد غايت اصلي مفهوم سـازي حـس مشـترك و كـا     نظر مي
شهود مفاهيم جزئي از عوالم غيب و ملكوت، ارتباط وثيقـي بـا دغدغـه شـيخ در     

شـيخ بـا   ). 440، ص3ج: 1383همـان،  ( 12باب مفاهيم جزئي وحياني داشته باشد
وجود اينكه بر مادي بودن قوه خيال اقامه دليل نموده است؛ امـا در حـوزه نفـس    

راكات وحياني و شريف حـس مشـترك از   شناسي قوه خيال را به عنوان خزانه اد
همچنـين ايشـان بـا    ). همان(آن معتقد گشته است عالم غيب قرار داده و بر تجرد

وجود انكار نظريه حركت جوهري، در ذيل مباحث تبيين نبـوت و مسـاله وحـي    
صراحتا بر حركت استكمالي و تجرد غير تام نفس و قـواي آن معتقـد مـي گـردد     

و يـا اينكـه در حـوزه معرفـت     ). 436، ص3ج: 1383؛ همان، 240: 1375همان، (
آن، بر خلاف رويكرد جزم گراي مشايي خويش، بر پويـايي  شناسي نفس و قواي 

و عدم انفعال نفس در فرايند ادراك قائل مي شود تا به واسطه آن بتواند عصـمت  
). 436-441همـان، ص (نبي در حين دريافت مفاهيم جزئي وحياني را تبيين نمايد

توان  ميشناختي ابن سينا در مساله وحي را  هاي دين رسد وجود دغدغه به نظر مي
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بر اين اساس محتمل اسـت كـه   . طراز مباحثي چون معاد و تجرد نفس دانست هم
النفس ابن سـينا در   اگر تبيين مساله وحي نبوي را يكي از مهمترين پيامدهاي علم
  .حوزه مشرقي تفكر وي لحاظ كنيم، استبعادي نخواهد داشت

  
  نتيجه

نبـوت، در حكمـت   در مقاله حاضر وحي به عنوان يكي از مهمتـرين مسـائل   
ابن سينا به جهت نگرش ذوابعـاد بـر ايـن    . سينوي مورد بررسي قرار گرفته است

شناسـي بـر    شيخ در حـوزه نفـس  . مساله، از عهده تبيين آن به خوبي برآمده است
نفس، خاصه نفوس انبياء به جهت تجرد غيـر  : گردد خلاف مشرب قوم معتقد مي

در حـوزه  .ي پويـا و اشـتدادپذير اسـت   ا تام در دو حوزه وجودي و معرفتي مولفه
سازي مولفه عقل قدسـي، بـه تبيـين مسـاله كليـات مفـاهيم        معرفتي وي با مفهوم
تـوان در تبيـين وي از مفـاهيم جزئـي      هنر ابن سينا را مـي . وحياني پرداخته است
سـازي قـواي بـاطني نفـس، از جملـه حـس        وي با مفهوم. وحياني مشاهده نمود

و تلفيق آن با اشتداد و انفعـال معرفتـي نفـس، عصـمت     مشترك، خيال و متخيله 
  .جزئيات وحي را تبيين نموده است انبياء در فرايند دريافت

   

  ها نوشت پي
تحصيل معقولات بديهيات اوليه نيز از طريق افاضه عقل فعال است؛ نـه  : ابن سينا بر خلاف ارسطو معتقد است .1

  ).99ابن سينا، المبداء و المعاد، ص(از طريق تجربه و قياس
  .به نظر مي رسد مولفه عقل قدسي مي تواند به عنوان شاخصه تعالي نبي از فيلسوف لحاظ گردد .2
 .رويكرد بدون شك ميتواند بهترين دليل بر تجرد دو قوه حس مشترك و خيال از منظر ابن سينا باشداين  .3
  :مولفه هاي رويكرد ارسطويي ابن سينا از قرار ذيل است .4

  .بشري است كه به واسطه عقل تجريد گر مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيردحس مبدا تمام انواع معارف -
تجريد ادراك از عـوارض و قشـر    منفعل و قابلي داشته و فعاليت حداكثري آن، ادراك، نقشينفس در فرايند -  
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  .هاي معرفتي است
  .به جهت نقش انفعالي ذهن، تعالي ادراكات نامعقول بوده و مساله واقع نمايي ادراكات نيز بنابر بداهت تبيين مي گردد- 
 .وان فلسفه مشرقي ابن سينا مورد بررسي قرار داداين رويكرد و رويكرد هاي مشابه را مي توان تحت عن .5
به نظر مي رسد با لحاظ جنبه اعطايي مولفه عقل قدسي، چالش انتساب اثبات صرف نبوت طبيعي بر ابن سـينا   .6

اكبريان، نبوت طبيعي از ديدگاه آكوئينس و ابن سينا، فلسفه ديـن، شـماره   :ك-ن.نيز تا حدودي دفع مي گردد
  . 89پنجم، بهار

 ).230: 1375ابن سينا، (البته ابن سينا اولين فلسوفي است كه بر تفكيك وجودي دو قوه خيال و متخيله قائل است .7
  .ظاهرًا اين چالش را مي توان با فقدان محوريت اطلاق گرايي معرفتي معادل دانست .8
اساساً صعوبت تحصيل ذاتيات و حقايق اشياء در فلسفه ارسطو و ذيل ماهيت حد و كيفيت تحصيل آن مورد اذعـان   .9

سهروردي نيز در حكمه الاشراق در نقد روش مشائيون در تحصيل حد بر اين مطلب اذعان كـرده  .قرار گرفته است
 )Aristotle, Posterior Analytics, 2.3.90b1- 24؛20، ص2سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج(است

پري نكرده اسـت و از آن  سالبته بايد دانست مظور شيخ از عقل در واقع عقلي است كه هنوز مراتب تعالي را  .10
 .به عقل عرفي تعبيير مي شود

همو، عيون الحكمـه،  (تقسيم مي كند تعقل و توهم تخيل، احساس، قسم چهار به را ادراك آثارش اغلب در سينا ابن. 11
ــات،ص53ص ــاد، ص344؛ النجـ ــدا و المعـ ــفا، ص  102؛ المبـ ــاب الشـ ــن كتـ ــس مـ ــارات و 55؛ نفـ ، اشـ

هنگـام  . ادراك حسي از تماس مستقيم حواس ظاهري با شيء خارجي حاصل مـي شـود  ). 351،ص2تنبيهات،ج
وهم در ادراك معـاني  .ي گرداند غيبت شيء خارجي تخيل وارد عمل مي شود و صورت آن را در خود متمثل م

 ابن. جزئي و متعلق بر امور محسوس مسئول است و نهايتا تعقل كه بر امور كلي و غير محسوس تعلق مي گيرد

 حـس  از عبارتنـد  او نظـر  از باطني ادراكي قواي .پردازد مي باطني مدركه قواي به ادراك اقسام بررسي از پس سينا

 آنچـه باعـث مـي شـود    .هحافظ ـ يـا  ذاكره و اعتبار دو به متخيله يا مفكره وهم، ال،خي يا مصوره بنطاسيا، يا مشترك

 كنـيم  مشاهده دايره شكل به چرخد، مي سرعت به كه را اي نقطه و بينيم مي راست خط صورت به را باران قطرات
ــا بنطاسياســت كــه تمــامي دريافتهــاي حســي نــزد آن جمــع مــي شــوند   همــو، اشــارات و (حــس مشــترك ي

 همه مثال ).94همو،المبداء و المعاد،ص(ابن سينا در مبدا و معاد آن را فنطاسيا خوانده است).390،ص2تنبيهات،ج

 حـس  قـوه  دو توسط .يدنما مي نگهداري قوه خيال ، شوند مي پنهان ظاهري ازحواس كه آن از پس را محسوسات

 دارد را مزه اين رنگ اين دارنده مثلا كه كند جزئي طرفيني بر اشياء محسوس حكم تواند مي ،انسانوخيال مشترك

 جزيـي  محسوسـات  در را )مانند ترس يا محبـت (نامحسوس جزيي معاني وهم .دندار را مزه آن رنگ آن دارنده و

 را جزيـي  صـور  كـه  اسـت  خيال از غير قوه اين و كند مي نگهداري را جزيي معاني ذاكره يا حافظه كند؛ مي درك
 تركيب يابد، درمي وهم كه را جزيي معاني يا و كند مي دريافت حس كه را هايي صورت ،متصرفه .نمايد مي حفظ

 دشو مي ناميده متخيله باشد، وهم خدمت در اگر و مفكره گيرد، قرار عقل خدمت در اگر قوه اين. مي كند تفصيل و
  ).391،ص2؛اشارات و تنبيهات،ج62همو،النفس من كتاب الشفا،ص (

ابن سينا اولين فيلسوفي است كه حس مشترك را به عنوان قوه اي مستقل بـا كاركردهـاي حسـي و شـهودي      .12
 .مطرح كرده است
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